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کسی در بین فرهنگیان مهاجر  کمتر 

گزارش
افــغــانــســتــانــی در مــشــهــد هــســت که 
»بصیراحمد حسین زاده« را نشناسد. 

مردی متواضع و آرام که سال هاست 
در بــرنــامــه هــای فــرهــنــگــی مــهــاجــران 
افغانستانی حضور می یابد، در گوشه ای آرام می نشیند 
و در طول سه دهه گذشته همواره دغدغه انعکاس اخبار 
مهاجران را داشته است. او چهار دهه پیش در سال های 
اول دهه شصت از هرات به مشهد مهاجر شد و انگار که 
فرهنگ دوستی در خون او ریشه دارد. بصیراحمد سال ها 
خ زندگی  در کنار کارهای فرهنگی، خیاطی می کرد که چر
بچرخد. حالا چند سالی است که در رادیو برون مرزی 
صداوسیمای خراسان به عنوان کارمند فعالیت می کند. 
وزنامه اطلاعات« نتیجه  وایت ر کتاب »افغانستان به ر
گی و بــا حضور  کــه به تاز ــت  دغــدغــه هــای فرهنگی اوس
چهره هایی فرهنگی از ایـــران و افغانستان در سالن 
فردوسی مجتمع دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی رونمایی 

شد.

 zبررسی 8 هزار شماره روزنامه اطلاعات

بصیراحمد حسین زاده درباره ایده گردآوری این کتاب 
می گوید: دوازده سال پیش به نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران رفته بودم و سری به غرفه روزنامه اطلاعات 
زدم. در آنجا آرشیو روزنامه های قدیمی را دیدم که 
که  برایم بسیار جــذاب بــود. به ایــن نتیجه رسیدم 
مطالب فوق العاده مفید و باارزشی در این آرشیوها 
کار و پژوهش انجام  وجــود دارد و می شود روی آن 
داد. من و اعضای خانواده ام، 10سال روی این کتاب 
کار کردیم. ما 8 هزار شماره روزنامه اطلاعات را بررسی 
و از جزئی ترین تا مهم ترین مطالب این روزنامه را با 
موضوع افغانستان بررسی کردیم. بخشی از اطلاعاتی 
که در این کتاب آمده در کتاب های تاریخی افغانستان 

به آن اشاره نشده است.

 zدر جست وجوی نام افغانستان با ذره بین

من با پول کارگری تمام نسخه های روزنامه اطلاعات 
را از خود مؤسسه اطلاعات خریدم و با وانت به خانه 
اجاره ای بردم. چون روزنامه اولیه در قطع بزرگ چاپ 
و دوباره در قطع کوچک منتشر شده بود در نتیجه 
خط ها بسیار ریز بود و من مجبور بودم با ذره بین 
مطالب مربوط به افغانستان را پیدا کنم. چون من 
آن روزها کارگر بودم و مجبور بودم صبح ها به سرکار 
بروم به دخترم مأموریت داده بودم که در طول روز که 

من سرکار هستم، با ذره بین مطالب 
مربوط به افغانستان را در 
کند و  ایــن روزنامه ها پیدا 
علامت بزند. وقتی شب به 
خانه مــی آمــدم، می گفت: 
امروز این قدر پیدا کرده ام 
و من به او جایزه می دادم 
ــزار نسخه  ــ و مـــا تــمــام 8 هـ
روزنامه اطلاعات را این گونه 
خواندیم. ابتدا قرار بود این 
کتاب در کابل چاپ شود، 
که  امــا با تحولات سیاسی 
خ داد چاپ آن به روزنامه  ر
که  اطلاعات پیشنهاد شد 
با استقبال مسئولان این 
ــه رو شـــد. در  ــ ــه روبـ ــامـ روزنـ

این کتاب هرگونه اطلاعاتی که بین سال های ۱۳۰۷ تا 
۱۳۳۳ در روزنامه اطلاعات با موضوع افغانستان منتشر 

شده، آمده است.

 zاطلاعات این کتاب را در هیچ جایی ندیده ام

هادی خانیکی، استاد بنام روزنامه نگاری ایران، یکی 
از مهمانان ویــژه این مراسم بــود. او دربــاره اهمیت 
این کتاب گفت: کتاب »افغانستان به روایت روزنامه 
اطلاعات« از این نظر مهم است که نوع نگاهی که در 
ایران نسبت به افغانستان وجود داشته را بازنمایی 
ــرده اســت و بــه ایــن اعتبار مــی تــوان نگاه رسمی و  ک
کمیتی که نسبت به افغانستان وجود داشته است  حا
و مسئله رابطه بین دولت ها را دید. روزنامه، رسانه ای 
است که مسائل را بازتاب می دهد و می توانیم بعد از 
یک قرن، نقاط ضعف و قوت اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی را نسبت به یک فرهنگ و زبان و 
باور مشترک ببینیم. ایران و افغانستان 
ما و دیگری نیستند و هر امر اجتماعی 

می‎ تواند این موضوع را بسازد.

 zاتفاقی خوشایند در مشهد

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
نام آشنای افغانستانی که سال هاست 
در مشهد زندگی می کند و ویراستاری 
این کتاب را برعهده داشته است در 
سخنان خود در این مراسم گفت: برای 
ما بسیار خوشایند است که رونمایی 
یک کتاب در حوزه افغانستان در مشهد 
به یک رویداد ادبی تبدیل می شود و ما 
به این وسیله دورهم جمع می شویم و 
درباره مسیر هایی که با هم می پیماییم 

صحبت می کنیم. این در زمانی است که ما تلاش های 
بسیاری می بینیم که بین دو ملت هم زبان، هم کیش 
و هم فرهنگ فاصله بیفتد و این چنین نشست هایی 
در این زمانه خیلی مغتنم است. یعنی ما در اینجا 
علاوه بر اینکه به یک کتاب می پردازیم در واقع به یک 
سرنوشت و تاریخ مشترک می پردازیم. چیزی که در 

این کتاب هم ما آن را احساس می کنیم.

 zتاریخ از موضوع های مورد علاقه من است

از مزایای ویراستار بودن این است که ما در حین کار 
کتاب می خوانیم، کتاب را قبل از چاپ می خوانیم و 
کتاب را با دقت می خوانیم که این خود ارزشمند است. 
مخصوصا وقتی که کتاب جزو علاقه مندی های بنده 
باشد و تاریخ یکی از موضوع های موردعلاقه من است. 
همه مؤلف ها دشواری هایی در راه تألیف کتاب دارند 
به ویژه برای انجام کار های این چنینی، اما نویسنده 
کتاب »افغانستان از نگاه روزنامه اطلاعات« دشواری 
کتاب به سفارش  بیشتری داشته اســت، چون این 
جایی نبوده و خود نویسنده به دنبال آن برآمده است. 
کــرده که جایگاه  کار را  اینکه نویسنده خــودش این 
تقدیر دارد. متن حدود صد سال قبل منتشر شده 
است و روزنامه اطلاعات با امکانات چاپی آن زمان 
این روزنامه را چاپ می کرده است. حتی خواندن این 
مطالب روزنامه دشوار است و نکته بعدی این است 
که متن درباره افغانستان در یک روزنامه ایرانی منتشر 
می شود. بسیاری از کلمات، اصطلاحات، نام اشخاص 
و نام مکان ها ممکن است به شکل دیگری در روزنامه 
آمده باشد. یعنی این طور نیست که ما روزنامه را جلوی 
خود بگذاریم، مطالب را تایپ کنیم و بگوییم که ما کتاب 
منتشر کرده ایم. به همین خاطر نویسنده با مشکلات 
زیادی برای تولید چنین اثری روبــه رو می شود. من 

بسیاری از کتاب های تاریخی افغانستان را ویراستاری 
کردم و این کار دشواری های ویژه ای دارد. به همت 
ویراستار مؤسسه اطلاعات تمام صفحات این کتاب با 

صفحات روزنامه مطابقت داده شده است.

 zروزنامه اطلاعات منبعی مهم در حوزه اخبار افغانستان

کاظمی در ادامه گفت: اینکه این کتاب چه استفاده ای 
در دنیای امروز دارد، باید گفت که تاریخ افغانستان 
بیشتر اوقات دستوری نوشته می شده است. به همین 
خاطر ما در بیشتر اوقات با ابهام روبه رو می شویم. 
اینجاست که منابع به کمک ما می آید. ما بسیاری از 
وقایع تاریخی افغانستان را نمی توانیم بدون استفاده 
از روزنامه اطلاعات بنویسیم. ادبیاتی که ما در روزنامه 
اطلاعات در رابطه با اخبار افغانستان با آن روبه رو 
می شویم، اغلب ادبیات محترمانه است. به ویژه درباره 
ح بوده است.  اخبار حوزه آب که از سالیان گذشته مطر
وقتی شما این کتاب را می خوانید مسائل دیگری را هم 
متوجه می شوید. مثل اینکه روایت ایرانی از مسائل 
افغانستان در دوره های مختلف تاریخی چه بوده است. 
ما با خواندن این کتاب رد پای سیاست منطقه ای و 
مناسبات سیاسی دو کشور را متوجه می شویم. آدم 
متوجه می شود که روابــط میان افغانستان و ایران 
بــراســاس مناسبات سیاسی شکل می گرفته و چه 
گر از لحاظ زبانی و تمدنی بحث می شد نتیجه  بسا ا
متفاوت تری به همراه داشت. امروز ما می بینیم که 
مناسبات تمدنی بین دو کشور پررنگ تر است و نگاهی 
به برنامه های فرهنگی و کتاب ها و مجله های منتشر 
شده این موضوع را که حوزه تمدنی مورد نظر است، 
ثابت می کند. وقتی مطالب امروز رسانه های ایرانی 
را با مطالب آن روز ها مقایسه می کنیم متوجه تفاوت 

نگاه ها می شویم.

جست‌‌وجوی افغانستان در سطرهای »اطلاعات«
مراسم رونمایی ازکتاب »افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات« با حضور چهره های فرهنگی ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد

۳شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۷
۲۵ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۲

 

  معرفی رمان »سرگذشت تام جونز، کودک سرراهی«

 نوشته هنری فیلدینگ

ماجرای حماسی و هم فکاهی یک دلدادگی

رمـان جریان سـاز »سرگذشـت تـام جونـز، کـودک 
سـرراهی« یکـی از مهم تریـن رمان هـای تاریـخ 
ادبیـات جهـان اسـت. جـای بسـی سـعادت و 
خوش وقتـی اسـت کـه ترجمـه آن بـه زبـان فارسـی 
نیز یکی از درخشان ترین ترجمه های رمان های 
انگلیسـی بـه زبـان فارسـی اسـت. در ادامـه، پـس 
از مـرور کوتـاه رمـان، بـه نقـل بخش هایـی از آن 
بـه همـراه شـماره صفحـات مربـوط می پردازیـم 
تـا گوشـه هایی از هنـر ترجمـه را عیـان سـازیم.تام 
جونز، کودک سرراهی که در صفحات پایانی رمان 
به هویت پدر و مادرش پی می برد، عاشق سوفیا وسترن می شود 
کـه دختـر یـک اربـاب روسـتایی اسـت و رمـان، ماجـرای حماسـی 
و در عین حـال، فکاهـی ایـن دو دلـداده اسـت بـرای رسـیدن بـه 
هـم، البتـه بـا حضـور رقیبـی بـه نـام ویلیـام بلایفیـل، در کنـار حـدود 
بیسـت شـخصیت عمومـا بامـزه دیگـر از طبقـات مختلـف جامعـه 
انگلسـتان آن زمـان، اعـم از قاضـی و کشـیش و معلـم و ندیمـه و 
مسـافرخانه دار و عضـو طبقـه اشـراف و از آن طـرف، روسـتایی و 
چوپـان و حتـی کولیـان کوچ گـر؛ کـه مجموعـه این هـا، سـبب شـده 
اسـت تا رمان »تام جونز« به تابلوی نقاشـی رنگارنگ و پرجزئیاتی 
تبدیـل شـود از جامعـه روسـتایی و شـهری انگلسـتان اوایـل قـرن 
هجدهـم میالدی. هنـری فیلدینـگ، نویسـنده رمـان )متولـد 
1707 و متوفـی 1754 میالدی( کـه سـابقه نمایش نامه نویسـی و 
روزنامه نـگاری نیـز دارد، ماجراهـای پرکشـش رمـان را در قالـب 
هجده کتاب که هر کتاب شامل چندین فصل است )در مجموع 

بیـش از 200 فصـل( بـه خواننـده عرضـه می کنـد. 
جالب است بدانیم که این هجده کتاب را می توان به سه بخش 
تقسـیم کـرد: شـش کتـاب اول در روسـتا می گـذرد؛ شـش کتـاب 
دوم در مسـیر روسـتا بـه شـهر )لنـدن( و شـش کتـاب آخـر در شـهر 
و همین تمهید هوشـمندانه، نویسـنده را قادر سـاخته اسـت تا با 
گـون جامعـه خویـش،  ارائـه برش هایـی متنـوع از بخش هـای گونا
ضمن پرداختن به ماجراهای پرهیجان و شیرین شخصیت ها، از 
نقد اجتماعی نیز غافل نشود و در عمل رمانی ماندگار و جهانگیر 
خلـق کنـد.و امـا برویـم بـه سـراغ شـیوه و شـکل نـگارش رمـان کـه 
نویسـنده، بـه صراحـت و در همـان صفحـات نخسـتین کتـاب اول، 
آن را فوق العـاده مهـم می دانـد: »زیبایـی سـرگرمی ذهنـی چنـدان 
در مضمـون نیسـت، کـه در اسـتادی نویسـنده در پرورانـدنِ آن 
مضمـون )ص53(«؛ و از حـق نبایـد گذشـت و هـم نویسـنده و هـم 

مترجـم، از پـس ایـن کار بـه خوبـی برآمده انـد.
 به عنوان نمونه، نویسنده هنگامی که می خواهد برای نخستین 
بـار بـه توصیـف منـزل آقـای آلورتـی )Allworthy( بپـردازد، بـه 
جـای جملـه سـاده »سـبک معمـاری خانـه گوتیـک اسـت«، چنیـن 
می نویسـد: »سـبک معماری گوتیک بنایی شـکوهمندتر از منزل 
آقای آلورتی به جهان تقدیم نکرده اسـت. )ص59(«؛ یا در جایی 
کلیشـه ای »فلانـی همسـر نداشـت« را، بـه شـکلی  دیگـر، جملـه 
هنرمندانـه و البتـه طنازانـه، بـه ایـن صـورت در مـی آورد: »بـاری، 
در ایـن زمـان، در قلمـرو آقـای فیتزپاتریـک منصبـی خـاص، یعنـی 
منصـب همسـری ایشـان، خالـی بـود، چـون بانویـی کـه تصـدی آن 
منصـب را بـر عهـده داشـت بـه تازگـی اسـتعفا کـرده یـا لااقـل محـل 

خدمـت خـود را تـرک گفتـه بـود. )ص975(«.
تسـلط غبطه برانگیـز نویسـنده بـر سـبک های مختلـف نگارشـی 
و البتـه، توانمنـدی شـگفت انگیز مترجـم در برگردانـدن آن هـا 
بـه زبـان فارسـی، در جـای جـای رمـان مشـهود اسـت. مثال فصـل 
کـه  دوم کتـاب چهـارم بـا سـرنویس »اشـاره ای مختصـر و بـس، 
مـا در سـبک مُطَنطَـن چـه یـد طولایـی داریـم« این گونـه آغـاز 
می شـود: »دم فـرو بندیـد، آی نفس هـای گسـتاخ. فرمانـروای 
د  یـا فر پر د  بـا ی  سـا آ ل  ی غو پـا و  سـت  هـا د د با ی  طیر سـا ا
ا در سلسـله کـش توفـان خـاوران ر  شـمال و منخریـن تنوره 

 زنجیر پولادین درکشـد. )ص176(«.
 امـا از سـوی دیگـر، رمـان سرشـار اسـت از جمالت کوچـه بـازاری 
و شـیرینی ماننـد: »شـوخی خوبـی نیسـت، آقـا، کـه آدم سربه سـرِ 
اجنـه و جادوگرهـا و از مـا بهتـرون بـذاره، چـون اونـا خیلـی بدذاتـن، 
آقاجـان! )ص703(« کـه یکـی از افاضـات فضل فروشـانه یکـی از 
بامزه تریـن شـخصیت های رمـان، یعنـی پارتریـج اسـت. در کنـار 
این هـا، اسـتفاده درسـت و به جـای مترجـم از گنجینـه ارزشـمند 
ادبیـات کهـن فارسـی، در ترجمـه رمـان چشـم نواز اسـت، ماننـد: 
شکم بی هنر پیچ پیچ )ص442(، گاه خفته در بستر مکنت بودم 
و گاه دسـت در گریبـان مسـکنت )ص495(، ماننـد سـنان گیـو در 
جنـگ پشـن )ص540(، علـت جـدا از علت هـا )ص611(، چنـان کـه 
افتد و دانی )ص816(، فردا که از این دیر کهن درگذریم ـ با هفت 

هـزار سـالگان هم سـفریم )ص883(. 
هم چنیـن، دقـت درس آمـوز مترجـم در »واژه گزینـی« را می تـوان 
در سراسـر رمـان مشـاهده کـرد. بـه عنـوان مثـال، دو بـار اسـتفاده 
از واژه »دار« بـا دو معنـای متفـاوت را، در ایـن جملـه بـه نظـاره 
نشـینید و لـذت ببریـد: »همـه بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه بی گمـان 
ایـن پسـر پـا بـه دار دنیـا گذاشـته، فقـط و فقـط بـرای اینکـه روزی 

سـرِ دار از دنیـا بـرود. )ص139(«
و بـه عنـوان حسـن ختـام، دو عبـارت حکمت آمیـز از رمـان نقـل 
می کنیـم کـه اولـی، یـادآور ریاسـتیزی حافـظ اسـت و دومـی، رنـگ 
و بـوی ادبیـات عرفانـی خودمـان را دارد: »مـن فـاش می گویـم 
کـه هـم مذهـب و هـم فضیلـت و تقـوی از  صدمـه و خسـارتی 
کاران دیده انـد بـه مراتـب بیـش از آسـیب و زیانـی  دورویـان و ریـا
ابالیـان و لامذهبـان توانسـته اند  کـه زیرک تریـن لا بـوده اسـت 
بـر آن هـا وارد سـازند )ص147(«؛ »مـن ملاحظـه کـرده ام بیشـتر 
نقایصـی کـه در دوسـتی هایی کـه مـن دیـده ام نمایـان می گـردد، 
تنها و تنها از حسـد سرچشـمه می گیرد که صفتی اسـت دوزخی، 
 ولـی از آن صفت هاسـت کـه کمتـر کسـی را بـه دور از آن دیـده ام. 

)ص956(«.
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رضا میرزاده

نــوزدهــم بهمن ســـال۱۴۰۰ بــود که 

رویداد
خبری تلخ، جامعه هنری کشور را 
متأثر کرد. سعید تشکری، نویسنده، 
کــارگــردان تئاتر و سینما و منتقد، 
چشم از جهان فروبست و این‌گونه 
بود که کتاب بیش از چهل سال فعالیت فرهنگی و 
هنری وی بسته شد. نویسندگی مقالات در حوزه 
ادبــیــات و هنر، حضور در قامت داور و منتقد در 
ــری، شـــرکـــت در  ــنـ جـــشـــنـــواره‌هـــای فــرهــنــگــی و هـ
جشنواره‌های ملی و کشوری، خالق اثر برگزیده سه 
دوره کتاب سال رضوی، چاپ آثار در حوزه رمان و 
ادبیات نمایشی، ساخت فیلم، نگارش فیلم‌نامه و 
گرد در حوزه نگارش و... فقط  نمایش‌نامه، تربیت شا
بخشی از فعالیت‌های این نویسنده متعهد است. 

گردان زیادی در حوزه هنر و  او در قامت استاد، شا
ادبیات تربیت کرد و بی‌اغراق یکی از رمان‌نویسان 
طراز اول کشور در حوزه ادبیات دینی و انقلاب بود. 
تشکری دلـــداده امــام‌رضــا)ع( بــود. ایــن دلــدادگــی و 
ارادت او را می‌توان در بسیاری از آثارش یافت و شاید 
مهم‌ترین شاخصه منحصربه‌فرد در روش و منش 
تشکری نیز این ارادت خالصانه اوست و همین ارادت 
خالصانه بود که پایان کار او را نیز با امام مهربانی رقم 

زد و حرم مطهر رضوی آرامگاه ابدی او شد. 
دیــروز و در آستانه دومین سالگرد درگذشت این 
هــنــرمــنــد مــتــعــهــد، جمعی از دوســتــان قــدیــمــی و 
ل  پیشکسوتان فرهنگی و هــنــری مشهد در منز
مرحوم تشکری گرد هم آمدند تا از روش و منش 

تشکری بگویند. 
کرامی، احمد مینایی، جواد نعیمی، محمد  نسرین ا

ملتجی، حمید سهیلی و سیدعلیرضا مهرداد ازجمله 
افرادی بودند که در این مراسم از تشکری و روحیات 

و آثار او گفتند.
کــه در  گفت  وزی  محمد ملتجی در ابــتــدا از آن ر
میانه مراسم بزرگداشت مرحوم بایزان‌منش، خبر 
درگذشت دوست قدیمی خود را شنید. پس از آن 
نیز شعری را که در رثای دوست دیرین خود گفته 

بود، برای حاضران خواند:
باز از برم رفیق گلی پر کشید و رفت

ما را به غم سپرد، درآن سو چه دید و رفت؟
کوته نمود راه اقامت در این سرای
برچید دفتر خود، حق بدید و رفت

باد خزان گرفت در این دیو لاخ دهر
گه دلش به شوق گلستان تپید و رفت نا

پای از فنا بکش که بقا می‌دهد ندا
یار هنر مراد خود آنجا بدید و رفت

ما مانده‌ایم با قفس تنگ روزگار
لیکن »سعید« حاصل نیکو خرید و رفت

احمد مینایی از ارادت‌هــای خالصانه تشکری به 
امام‌رضا)ع( گفت. سیدعلیرضا مهرداد نیز ضمن اشاره 
به برخی آثار مرحوم تشکری و ارادت او به امام‌رضا)ع( 
که در جای‌جای ایــن آثــار نمایان بــود، تشکری را 
خاطره‌ای خوب معرفی کرد که به آنچه می‌خواست، 
رسید. او همچنین شعری برای سعید تشکری خواند؛ 
برای مردی که ناشناخته زیست و ناشناخته رفت. 

او این‌چنین برای تشکری سروده بود:
مردی که رنگ و روی دیار حبیب داشت

از توس بود و بوی امام غریب داشت
چون چینی‌ شکسته مادربزرگ‌ها

صدتکه بود، باز جلایی عجیب داشت
سنگ صبور جمله یاران بی‌شکیب

اما خودش ز عشق دلی بی‌شکیب داشت

جا مانده بود از سفر کاروان عشق
از هم‌نشینی شهدا بوی سیب داشت

یک زخم کاری از غم یاران رفته داشت
اما هزار زخم دگر از رقیب داشت
گفتند بهر مزد قلم کیسه دوخته

اما قسم به عشق نه کیسه نه جیب داشت
ــواد نــعــیــمــی از خــصــوصــیــات اخـــاقـــی مــرحــوم  ــ ج
تشکری گفت و دل‌نــوشــتــه‌ای خواند که آن را در 
 همان روزهــای درگذشت دوست دیرینش نوشته 

بود:
»سعید ما خوش‌بخت بود و کامروا. از آن روی که 
هماره سلاح قلم را به نیکی در دست داشــت و با 
بال‌های بلند احساس و عاطفه، پروازهای بس بلند 
و ارجمند را پی می‌گرفت و تا فتح قله‌های برجسته 
و شکوهمند باورهای نورانی، دمی از تلاش و پویش 
بازنمی‌ایستاد. می‌نوشت و می‌نوشت و چه بسیار 

عمیق و زیرکانه. می‌خواند و می‌خواند و چه بسیار
دقیق و کنجکاوانه.

مجدانه به اعتلای ادب اسلامی و انقلابی می‌اندیشید 
و ایمان و آرمان را هماره فراروی داشت. قلمش را 
کی‌ها  به‌درستی نذر و وقف گسترش نیکی‌ها و پا
ــرده بــود و خویشتن خویش را وامـــدار خورشید  ک
کی می‌دانست که از پرتو گران‌قدرش توش و  تابنا

توان می‌یافت.
با احترام به قبیله، قبله تاریخ را می‌پایید و به استخراج 
گوهرهای ناب آن می‌پرداخت، قطعه‌های قابل را 
صیقل می‌زد و با مُهر، نگارش نقش جاودانگی آن‌ها را 
تضمین می‌کرد. پس آن‌گاه آن همه را فراروی همگان 
می‌نهاد تا به بهره‌وری از واژه‌ها گنجینگی جمله‌ها 
و والایی معناها وفاداری نماید و عشق را و ادب را و 

فرهنگ را به‌درستی به ما بنمایاند.«

برگزاری مراسم دومین سالگرد درگذشت سعید تشکری، نویسنده مطرح شهرمان

مردی که رنگ و روی دیار حبیب داشت
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